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رای این باین کتاب داستانی است که از رویدادهای واقعی الهام گرفته شده. 

های ها را از برنامهتوانید آنای ساخته شده که میهای ویژهداستان، موسیقی

 .پخش موسیقی گوش کنید

 درباره نویسنده

دان و سخنران شناخته هاکان منگوچ در ترکیه به عنوان نویسنده، موسیقی

های او بر اساس فلسفه صوفیانه نوشته شده و صدها هزار شود. کتابمی

کند و یمخواننده داشته است. او در ترکیه و کشورهای دیگر سمینار برگزار 

های مختلفی مانند انگلیسی، آلمانی، فارسی، بلغاری، نهایش به زباکتاب

 .آلبانیایی و روسی ترجمه شده است
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 فلسفه زندگی

او  فلسفه زندگی او بر پایه امیدواری و به اشتراک گذاشتن امید است.

لوحانه نیست. به معنی نادیده بینی سادهگوید امیدواری به معنی خوشمی

، به . امید یعنی با وجود دیدن همه مشکلاتگرفتن مشکلات دنیا هم نیست

 .لاش کنیجای بدوبیراه گفتن به تاریکی، بلند شوی و برای بهتر شدن دنیا ت

فی است هاکان منگوچ معتقد است برای اینکه امید در جهان زنده بماند، کا

گوید: شاید آن یک نفر تو باشی. فقط یک نفر به آن باور داشته باشد. او می

شوید و ما را تو با یک توی دیگر و یک توی دیگر جمع می بعد از آن،

 .سازیدمی

کردن  برای همین، هاکان منگوچ به این فکر باور دارد که: به جای نفرین

اند، او طور که استادانش به او یاد دادهتاریکی، یک شمع روشن کن. همان

آرزو  اودوست دارد با شمعی که روشن کرده، راه دیگران را هم روشن کند. 

 .های خودشان را روشن کننددارد که دیگران هم جرئت پیدا کنند و شمع

کند، گوید: وقتی یک شمع، شمع دیگری را روشن میطور که مولانا میهمان

ها روشن شود تاریکیشود. برعکس، باعث میچیزی از نور خودش کم نمی

 .شوند
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 اند؟دیگران درباره هاکان منگوچ چه گفته

های هاکان منگوچ را برای بیمارانم تجویز زینب دمیرچای: من کتابپروفسور 

 .کنممی

 روانشناس بالینی، اسرا ازمجی: هاکان منگوچ شخصیتی بسیار صبور و

گذارد. او هر روشی را که به کار مهربان دارد و به همه افکار احترام می

ضوع او برد، اول در درون خودش تجربه کرده است. به نظر من همین مومی

 .کندرا خاص می

ن پروفسور مورات آکسوی: گاهی ارزیابی کردن خودمان سخت است. در ای

تواند همراه شما باشد. حتی مسیر، هاکان منگوچ بهترین کسی است که می

ها کند تا پلهگیرد و کمک میوقتی خودتان را باور ندارید، او دستتان را می

کارش این است که به شما حس  خشبیکی بالا بروید. زیباترین را یکی

 .گذارد حس کنید موفقیت از آنِ خودتان استدهد و میخوبی می

گوچ را در فرهاد آتیک، نویسنده و کارگردان: وقتی برای اولین بار هاکان من

ور، نیک سمینار دیدم، با خودم گفتم او یک نور خدادادی دارد. با این 

 .کندفوذ میکند و به قلبشان نها را روشن میانسان

فه سرحات آکپینار، رئیس دانشگاه: هاکان منگوچ یکی از پیشگامان فلس

 .صوفی در قرن بیست و یکم است
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 هیچ دیداری اتفاقی نیست

شود. کند. هر لحظه از نو نوشته میوقت انسان را رها نمیسرنوشت هیچ

تحمل  دهی. چیزی راگفتی هرگز انجام نمیکنی که میگاهی کاری را می

کردی توانی. کسی را دوست داری که فکر میکردی نمیکنی که فکر مییم

توانی بروی، اما ناگهان راه کنی نمیتوانی دوست داشته باشی. فکر مینمی

 .مانیاز هم زنده میگویی مُردم، اما بروی. میافتی و میمی

 ،شوی. دیدارهاتر میدر هر امتحان و هر سفری، در واقع به خودت نزدیک

شوند. برای همین، هر دیداری مثل یک گره از داستان جوهرِ سرنوشت می

ات های نامناسب، کسانی به زندگیها و مکانیک امتحان است. در زمان

کنی معنی روند. وقتی با خودت فکر میات میآیند و کسانی از زندگیمی

کنی. نقص پیدا میها چیست؟، ناگهان خودت را در یک داستان بیهمه این

رسی روی به خودت میای. هر جا میبینی که مسافرِ داستان خودت شدهمی

ای از توست. یعنی حتی در دیگران هم به و هر کسی را که دوست داری، تکه

 .ای از وجود خودت هستیدنبال تکه

فهمی که این سفر پر از دیدار و امتحان، برای رشد توست. در این دنیا می

خورد. حتی باد هم برای تو حرفی دارد. لیل تکان نمیدحتی یک برگ هم بی

کافی است که بیدار باشی و دلت بخواهد همیشه شاگرد بمانی. در این سفر 
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زندگی، هرگز نگو من کامل شدم. چون گفتنِ من کامل شدم به معنی من 

 .مُردم است

 کنند، اماکنی، نگاه میهمه به چیزی که تو نگاه می گوید:شمس تبریزی می

توانند عاشق شوند، همه می .بینندبینی، همه نمیچیزی را که تو در آن می

تنها تفاوت، تو هستی.  .تواند مثل تو دوست داشته باشدکس نمیاما هیچ

 .کند، معشوقت نیست، بلکه عشق توستچیزی که تو را خاص می

ای تری برچند سال پیش، اتفاقی برایم افتاد که به من یاد داد شاگرد دقیق

شود. وقت تمام نمیزندگی باشم. فهمیدم که شاگردی من در این دنیا هیچ

آید، جوهری برای سرنوشتم ای که به نظر اتفاقی میهر دیدار و هر تجربه

دارم تا قهرمان زیباترین داستانی باشم ها قدم برمیشود و من در این راهمی

 .شودکه با این جوهر مقدس نوشته می

هایم بک دانشگاه استاد و رئیس یک آکادمی هستم، اگر کتااگر امروز در ی

ها های اجتماعی میلیونها بوده و اگر در شبکهیک سال در فهرست پرفروش

ها به خاطر اتفاقی است که چند سال پیش کنند، همه ایننفر مرا دنبال می

 .برایم افتاد. به لطف آن اتفاق، من سفرِ خودم شدن را شروع کردم

ام کار بودم، اما خیلی زود برنامهیک سخنران خیلی جوان و تازه آن زمان

ها سمینار ها و انجمنکردم و در دانشگاهشلوغ شد. شهر به شهر سفر می
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کردی به دیگران خوبی دادم. کارم را دوست داشتم، چون وقتی تلاش میمی

کردی که به خودت هم خوبی کنی. برای همین همیشه کنی، راهی پیدا می

دادم، بیشتر از آن پس در آموزش، بخشنده بودم. هر چه بیشتر به زندگی می

 .گرفتممی

کند به دیگران خوبی کند، راهی برای خوبی کردن به انسان وقتی تلاش می

 کند.خودش هم پیدا می

 دهد دوست دارد؟فهمد کاری را که انجام میانسان از کجا می

ر باشد بدون هیچ پولی هم که حاضقدر دوست داشته باشد اگر کارش را آن

 .اردکند که دوست دانجامش دهد، پس همان کاری را می

هایی هایم به دیگران را خیلی خیلی دوست داشتم. از انسانمن انتقال دانسته

گرفتم و دانش خودم را هم ها در ارتباط بودم حتماً چیزهایی یاد میکه با آن

 .اندازه داشتاین حس برایم لذتی بیشدم. ها شریک میسخاوتمندانه با آن

ه کچند سال پیش در ازمیر، مثل همیشه با هیجان و لذت به هتلی رفتم 

عیت قرار بود در آن سمینار برگزار کنم. وقتی وارد سالن شدم و به جم

خندان روبرویم نگاه کردم، حس کردم روز خوبی خواهیم داشت. همه 

سی غیبت نداشت. خیلی خوشحال ها در سالن حاضر بودند و ککنندهشرکت

 .شدم
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شدم که صحبت را شروع کنم که ناگهان زنی از بین جمعیت بلند آماده می

های محکم به سمت تریبون آمد. خشکم زد. با کنجکاوی منتظر شد و با قدم

 .کندماندم ببینم چه کار می

بود ریبون بدون اینکه اجازه بگیرد، دستش را دراز کرد و دفترم را که روی ت

ها را ورق زد، یک کاغذ کوچک برداشت. حتی به صورتم نگاه نکرد. صفحه

 .لای آن گذاشت و از سالن بیرون رفت

نه توضیحی داد و نه گفت کیست. در طول سمینار هم دیگر به سالن 

 .برنگشت

ها هم متوجه تعجب من شدند و لبخند زدند. ما فقط رفتن زن کنندهشرکت

داشت.  نار برای عموم آزاد نبود و ظرفیت محدودیرا تماشا کردیم. آن سمی

اش نشسته بود، زنی که سالن را ترک کرد، پولش را داده بود و روی صندلی

 .اما قبل از شروع سمینار، یک یادداشت لای دفتر من گذاشت و رفت

ها را زیاد منتظر نگذارم، کنندهدانستم چه فکری کنم. برای اینکه شرکتنمی

وشته ردم، اما فکرم درگیر این بود که روی آن کاغذ چه ندرس را شروع ک

 :شده. در زمان استراحت توانستم آن را باز کنم و بخوانم

 .زندحضرت امیر سلطان تو را صدا می

 .بله. فقط یک خط


